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 02/70/17 یک شنبه                                          17شماره درس: 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 امر هفتم: مقتضای اطلاق اوامر نسبت به معنای چهارم

 قرار گرفت، معنای چهارمی بررسیایی که تا کنون ذکر شد و مورد در مباحث گذشته روشن شد که تعبّدیتّ و توصّلیتّ، علاوه بر سه معن
از ن معنا عبارت آو  2ل لفظی و عملی در آن بحث می کننداز مقتضای اصو  توجّه داشته این معنابه بیشتر که علمای اصولی،  1دندار نیز

که  وجوبی یعنی و وجوب توصّلی باشدقصد قربت  هب امرق متعل  توقّف بر انجام که سقوط آن م وجوبی یعنی وجوب تعبّدی آن است که
 .می باشدو قصد قربت در آن معتبر ن بودهمتوقّف بر انجام ذات عمل تنها سقوط آن 

، می باشدقصد قربت  همتوقّف بر انجام آن عمل ب ،د که سقوط وجوبگردی ثابت یرینه خاصّ ق و با توجّه به دلیلاگر در خصوص موردی 
د که سقوط گردیثابت همچنین اگر در موردی  .ط امر نیستغیر این صورت عمل مسق   بلا شک باید آن را با قصد قربت انجام داد و در

آن عمل در  حقّقت سقوط وجوب کفایت می کند، بلا شک قصد قربت نیست و بلکه انجام ذات فعل در هق بمتوقّف بر انجام متعل   ،وجوب
ی است که دلیل و قرینه خاصّی بر توقّف سقوط موردا الکلام در انّم مسق ط تکلیف امر می باشد. ،اشدب، هر چند بدون قصد قربت خارج

صد قربت با ق وجوب تعبّدی است تا انجام آن از نوع ،آیا وجوب شیء و لذا شک کنیم هآن نداشت وجوب بر قصد قربت و یا عدم توقّف
امتثال امر نبوده و بدون آن نیز امر در  لیقصد قربت دخ وصّلی است وجوب تو ز نوعو یا اینکه ا دساقط نگردبدون آن امر لازم باشد و 

 ؟ساقط می گردد

می باشد چه چیزی را  فعل جوب آنما در مقام دلالت بر و اطلاق امر که فرضاً تنها دلیل اجتهادیآن است که  بحث از صورتدر این 
ط امر نبوده و امر به حال تا انجام فعل بدون قصد قربت مسق   و لزوم صدور آن فعل با قصد قربت می باشد تعبّدیتّ یآیا مقتضدارد؟  قتضاا

 ان ذات عمل ساقط گرددتا امر با اتی و کفایت صدور آن فعل، و لو بدون قصد قربت می باشدتوصّلیتّ  نکه مقتضیای یا خود باقی باشد و
 .باید به اصول عملیهّ مراجعه شودوظیفه عملی  این صورت برای تعیین در؟ و دلالت نداردیچکدام هر بنکه آو یا 

یکی مقتضای اطلاق امر و اصول لفظیه و  یمبر این در این صورت نیز مانند صور گذشته باید بحث را در دو مقام طولی مطرح نمایبنا 
 وتفاوت آن دو  ،ورد این دو واجبمدر قبل از ورود در اصل بحث، مقداری لازم است از آنجا که لکن دیگری مقتضای اصول عملیّه، و 

شایسته آن است که بنا بر این ، کمک بگیریمدر مقام بررسی اصل لفظی از آن  تا 3نماییمکیفیتّ دخالت قصد قربت در واجب تعبّدی بحث 
 .گیری کنیمپی بحث را در سه مقام در امر هفتم، 

                                                           
 .48/44/14، جلسه 84رجوع شود به درس  - 1
معنا  از آن جهت که اصطلاح تعبدّی و توصّلی را به همین «رحمة الّه علیهما»مانند محققّ عراقی و محققّ خراسانی  بیان گردید، اکثر علما 41/44/14، جلسه 81همانطور که در درس  - 2

 .این مطلب مطرح کرده اند تنها پیرامون ،در این بابرا اختصاص داده اند، لذا بحث و نزاع 

الدخول في البحث عن مقتضی الأصل في ذلك  قبل و»، در مقام بررسی معنای چهارم تعبدّی و توصّلی می فرمایند: 37، صفحه 2مرحوم شهید صدر در بحوث فی علم الاصول، جلد  - 3
تا صفحه  37پس از صفحه و س « لخا  .... و بهذا الصدد تذُکر وجوه عدیدة لتصویر الفرق بین التعبدي و التوصلي  ینبغي البحث مقدمة في حدود الفارق بین التعبدي و التوصلي بهذا المعنی

 .دته انخپردا ین بحثاة به ابعرالنقطة الاولی تا النقطة ال در قالب 19
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ل لی تفاوت :مقام اول  واجب تعبلدی و توصل

تعبّدی و توصّلی و چه در مقام پاسخ از بعضی اشکالات مربوط به واجب تعبّدی و واجب  تعریف یوّن، چه در مقاماصول رجوع به کلماتا ب
 :داصل می گردحواجب تعبّدی و توصّلی ن یبمقام تمییز در  ، سه نظریّهامر اقتضای اطلاق امر و اخذ قصد قربت در متعل ق

لنظریله   ی کهفعل ت است ازامر در واجب تعبّدی عبارق متعل   ، به این صورت کهمی باشد ق آنهامربوط به متعل   ،ون دآفاوت آن است که ت اول
 شرط، به خلاف واجب توصّلی کهق به صورت جزء لحاظ شده باشد و چه به صورت چه این قید در متعل   ،دی باشم به قصد قربت دمقی  

 .1می باشد ذات فعل امر اخذ نشده و متعلّق نآق متعل  قصد قربت به هیچ وجه در

م یست و تنها فرق چیزی جز ذات فعل ن ،مورد ق در هر دوبلکه متعل   باشد، یمق آنها نمربوط به متعل  ن دو، آتفاوت آن است که  نظریله دول
 واجبفعل در  بهمولی در امر  غرض ، به این صورت کهتعقیب می شوددر امر به ذات فعل  خصوص غرض و هدفی است که نها درآن یب

 واجب تعبّدیفعل در  امر به شود، و امّا غرضی را که مولی دردر نتیجه امر ساقط می و  اصل می گرددحق فعل ه صرف تحقّ ، بتوصّلی
 2محقّق خراسانی ظاهر کلام این فرق ازمتعلّق امر را با قصد قربت انجام دهد.  ،در صورتی حاصل می شود که مکلّف تنهاکند،  دنبال می

 .3استفاده می شود ایشان ریح کلامو بلکه ص «رحمة الّه علیه»

م مربوط به خود امر است، به این معنا ، بلکه غرض به مربوطو نه می باشد  ق آنهانه مربوط به متعل   ،ن دوآ ن است که تفاوتآ نظریله سول
اجب توصّلی به خلاف و ،به انجام فعل با قصد قربت و دیگریتعلّق گرفته به ذات فعل دو امر وجود دارد، یکی حقیقتاً که در واجب تعبّدی 

در مقام حلّ کسانی استفاده می شود که  کلام ظاهر از فرقاین  .ستگرفته ا تعلّقفعل  ذات بهآن هم که  مشتمل بر یک امر می باشد که
 .4کما سیأتی ان شاء الّه تعالی به انحلال امر تمسّک می جویند ،در متعلّق امر مشکل اخذ قصد قربت

 

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»

                                                           
نقل شد، ایشان واجب تعبدّی را عبارت از واجبی می دانند که قصد قربت در  «رحمة الّه علیه»در تعریف دوّم تعبدّی و توصّلی از شیخ انصاری  1/44/14، جلسه 83همانطور که در درس  - 1

  شرط نشده است. نآقربت در شده و واجب توصّلی را عبارت از واجبی می دانند که قصد  شرط آن
غرض وهدف تفاوت به نقل شد، ایشان نیز تفاوت واجب توصّلی و تعبدّی را  «رحمة الّه علیه»در تعریف چهارم تعبدّی و توصّلی از محققّ عراقی  1/44/14، جلسه 83همانطور که در درس  - 2

 از متعلقّ امر در آنها می دانند.

 .مطرح گردید در تعریف سوّم تعّدی و توصّلی 1/44/14، جلسه 83عبارت ایشان در درس  - 3

این تفاوت اشاره به  النقّطة الثانیة، 41در صفحه ، رده اندذکر کی چهارم تعبدّی و توصّلی در مقدّمه ای که در مقام بررسی معنا 2مرحوم شهید صدر در بحوث فی علم الاصول، جلد  - 4
 .پرداخته اندن آه تفصیل بکرده و به 


